
نظيفه سادات مؤذن

خواستگار آمده برايم، توپ! در حد لاليگا! ولي پدرم انگار 
اصلا متوجه موقعيت نيست. مدام دست دست مي كند. 
ــب مي شينم  ــده ام. به مادرم گفتم: امش ديگر كفري ش
ــو به بابا مي زنم. بهش مي گم يا اين يا هيچ كس.  حرفام
ــرم و حيام خوب چيزيه! بابات  مادرم مي گويد: دختر ش
ــو مي كنه. اگه  ــزي نگفته. داره پرس و ج ــه هنوز چي ك

خيالش راحت بشه، با تو هم صحبت مي كنه.
مي گويم: شرم و حيا ديگه چيه؟! اين حرفا ديگه قديمي 

شده! من تشخيص داد م اينو مي خوام، تموم شد رفت!
 *

ــمان  ــر! در حدّ آس ــده بود برايش، محش ــتگار آم خواس
هفتم! پدر، هم اين را خوب مي شناخت، هم آن را. كنار 
ــتگاري را داد و جواب  ــت و خبر خواس دختركش نشس

خواست.
ــد و دانه هاي  ــرخابي ش رنگ مهتابي چهره زيبايش، س
ــرنگ  ــدند بر گلبرگ خوش ــبنم هايي ش ــرم، ش عرق ش
ــا را بزرگ  ــن جلوه هاي زيباي حي ــاني اش. پدر، اي پيش

داشت و فاطمه اش را دعا كرد. 
 *

ــي داريم. هنوز يك هفته وقت دارم. بايد حساب  عروس
ــد آماده كنم.  ــت لباس باي ــاب كنم ببينم چند دس و كت
ــط  ــي و... تازه وس ــن عروس حنابندان و پا تختي و جش
ــم. بالاخره من فاميل  ــن هم بايد لباس عوض كن جش
ــم. تازه بايد حواسم جمع باشد هيچ كدام  نزديك عروس

از لباس ها را قبلا در جشن ديگري نپوشيده باشم...!
 *

ــول خدا را  ــتند. قرار بود دختر دردانه رس ــي داش عروس

ــاعت بيش تر تا  ــپارند. چند س ــد و به خانه داماد بس ببرن
ــا پيراهن وصله دار  ــن نمانده بود. عروس نوجوان ب جش
ــته بود و شايد پيراهن تازه اي را  كهنه اش در خانه نشس
ــماني اش براي عروسي خريده بود، تماشا  كه همسر آس
ــائلي، از اهل بيت پيامبرپيراهن  ــرد. در زدند. س مي ك

كهنه مي خواست تا برهنگي اش را بپوشاند.
ــي نبود كه «لن تنالوا البر حتي تنفقوا  فاطمه اما كس
ــرد. چند لحظه بعد، پيراهن  ــا تحبون» را ناديده بگي مم
ــائل بود و لبخند رضايت بر  ــت هاي س ــي در دس عروس

لبان عروس.
 *

يك ليست نوشته ام؛ پنج صفحه و نيم. هر چه به فكرم 
رسيده نوشته ام و به مادرم گفته ام، حداقل پانزده ميليون 
ــار بذارين. نمي خوام كم و  ــان براي جهيزيه من كن توم
ــرم گفته ام: بايد يه خونه اي  ــر داشته باشه. به همس كس
ــه. نه  برام بگيري كه تمام جهيزيه ام راحت توش جا بش
ــه اعتراض هاي مادرم توجه كردم، نه به خواهش هاي  ب
ــت! آبرو دارم. بايد جهيزيه ام  ــوخي كه نيس همسرم. ش
ــم همه را خيره كند. من كه يك  ــد كه چش طوري باش
ــخصيت و معروفم.  ــتم. خيلي با ش ــر معمولي نيس دخت
ــأنم  ــب ش ــر و وضع زندگيم مناس آبرويم مي رود اگر س

نباشد...!
 *

ــي نبود. بلند مرتبه ترين دختر آفرينش  يك دختر معمول
بود. در تمام خلقت از روز اول تا روز آخر، همتا نداشت. 
قرار بود برايش جهيزيه بخرند. شوهرش از دار دنيا يك قرار بود برايش جهيزيه بخرند. شوهرش از دار دنيا يك 
ــير و يك زره. زره را فروختند و  ــتر داشت، يك شمش ش

براي بلند مرتبه ترين عروس آفرينش اين همه جهيزيه 
خريدند:

4. كوزه سفالي بزرگ 4. كوزه سفالي بزرگ 4.  3. ديگ سفالي 3. ديگ سفالي 3 ــك آب 2 1. مش
6. آسياب دستي 6. آسياب دستي 6. كاسه سفالي  5دو كوزه سفالي كوچك 5دو كوزه سفالي كوچك 5
9. دو رختخواب از كتان 9. دو رختخواب از كتان 9. دو  ــرف كوچك آب 8 ــرف كوچك آب 8. دو ظ 8. دو ظ 7
بالش 10. آفتابه 11. روسري 12. پيراهن 13. الك 14. 
ــمي 16. دو النگوي نقره  ــمي 16. روانداز پش 16. روانداز پش زيرانداز حصير 15

17. عطر.
ــت و نگاه  ــت گرف ــايل را يك به يك در دس ــدر، وس پ
ــت به  ــك در ديدگان مبارك حلقه زد؛ دس مي كرد؛ اش
ــاني كه  ــروردگارا! به كس ــرد و فرمود: پ ــمان بلند ك آس

بيش تر ظرف هايشان سفالي است، رحمت فرست!

ــد. امروز ديگر  ــم مثال هاي قديمي نزني ــم: براي مي گوي
نمي شود عروسي اين مدلي گرفت. حالا همه چيز فرق 

كرده. زندگي ها عوض شده...
ــي هايي كه همين  ــدم روي تمام عروس ــم مي بن و چش
ــادگي و زيبايي  ــن دور و برها به همين س ــا همي روزه

برگزار شده اند و مي شوند و خواهند شد.
ــه  ــه آن ها الگوي هميش ــدم روي اين ك ــم مي بن و چش
ــير تعيين  ــد. خط مي دهند به زندگي آدم ها. مس تاريخ ان
ــيدن. قرار نيست براي اين كه  مي كنند براي رفتن و رس
ــت پيروي كني، حتما بروي حصير و ليف خرما  از الگوي
ــي، فقط قرار است از  ــفالي داشته باش بخري و كوزه س

آن ها خط بگيري؛ مسير بگيري؛ جهت بگيري.
ــد ميليوني همه به  ــك جامعه چن ــت كه ي چقدر زيباس
همان جهت حركت كنند! آن وقت چقدر رفتن و رسيدن 

آسان تر مي شود!
باَنِ»؟  ــا تُكَذِّ ــأَيِّ آلاَء رَبِّكُمَ ــود: «فَبِ ــار فرم ــن ب چندي

آسان تر مي شود!
باَنِ»؟  ــا تُكَذِّ ــأَيِّ آلاَء رَبِّكُمَ ــود: «فَبِ ــار فرم ــن ب چندي

آسان تر مي شود!

ــمرد و باز پرسيد: «فَبأَِيِّ  نعمت هايش را يك به يك ش
باَنِ»؟  ــا تُكَذِّ ــأَيِّ آلاَء رَبِّكُمَ ــود: «فَبِ ــار فرم ــن ب چندي
ــمرد و باز پرسيد: «فَبأَِيِّ  نعمت هايش را يك به يك ش
باَنِ»؟  ــا تُكَذِّ ــأَيِّ آلاَء رَبِّكُمَ ــود: «فَبِ ــار فرم ــن ب چندي

باَنِ» و در اين ميان از نعمتي عظيم نام  ــا تُكَذِّ آلاَء رَبِّكُمَ
ــمرد و باز پرسيد: «فَبأَِيِّ  نعمت هايش را يك به يك ش
باَنِ» و در اين ميان از نعمتي عظيم نام  ــا تُكَذِّ آلاَء رَبِّكُمَ
ــمرد و باز پرسيد: «فَبأَِيِّ  نعمت هايش را يك به يك ش

ــانِ» دو دريا را به هم پيوند  ــرَجَ البَْحْرَيْنِ يَلتَْقِيَ برد: «مَ
باَنِ» و در اين ميان از نعمتي عظيم نام  ــا تُكَذِّ آلاَء رَبِّكُمَ
ــانِ» دو دريا را به هم پيوند  ــرَجَ البَْحْرَيْنِ يَلتَْقِيَ برد: «مَ
باَنِ» و در اين ميان از نعمتي عظيم نام  ــا تُكَذِّ آلاَء رَبِّكُمَ

ــاي علي و درياي فاطمه تا «يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلؤُُ  داد: دري
ــانِ» دو دريا را به هم پيوند  ــرَجَ البَْحْرَيْنِ يَلتَْقِيَ برد: «مَ
ــاي علي و درياي فاطمه تا «يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلؤُُ  داد: دري
ــانِ» دو دريا را به هم پيوند  ــرَجَ البَْحْرَيْنِ يَلتَْقِيَ برد: «مَ

ــانُ»، آفرينش از اين ازدواج بي همتا بهره اي برد  وَالمَْرْجَ
ــاي علي و درياي فاطمه تا «يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلؤُُ  داد: دري
ــانُ»، آفرينش از اين ازدواج بي همتا بهره اي برد  وَالمَْرْجَ
ــاي علي و درياي فاطمه تا «يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلؤُُ  داد: دري

به عظمت تاريخ بشريت. همان «السرّ المستودع فيها». 
همان هدايتي كه هدف آفرينش بود.

ــراي  ــت. ب ــته اس ــماني گذش ــا از آن ازدواج آس قرن ه
ــيدن آن  ــراي ما كه از ديدن و چش ــت ها، ب ما دور دس
ــادگاري مانده  ــروم بوده ايم يك ي ــاي ناب مح لحظه ه
است. از همان لؤلؤ و مرجان هاي ناب آفرينش، از همان 
ــادگاري كه «بقيه االله»  ــتودع فيها»، يك ي «السرالمس
مي ناميمش. يك يادگاري كه هر قدر قدرش را بدانيم، 

حقش را به جا نياورده ايم.
ــده خدا در  ــت! اي باقيمان ــن يادگاري خلق اي ناب تري
زمين! از آن سرّ دست نيافتني، قطره اي به كوير دل مان 
ــان و بگذار در عشق اين دو درياي به هم پيوسته  بچش
ــا، لااقل تا  ــر نه تا ژرفاي درياه ــويم. بگذار اگ ــا، لااقل تا غرق ش ــر نه تا ژرفاي درياه ــويم. بگذار اگ غرق ش

ساحل امن معرفت شما بياييم.

نظيفه سادات مؤذن

ــاعت بيش تر تا خواستگار آمده برايم، توپ! در حد لاليگا! ولي پدرم انگار  ــپارند. چند س ــد و به خانه داماد بس ببرن

 *
ــد. امروز ديگر  ــم مثال هاي قديمي نزني ــم: براي مي گوي
نمي شود عروسي اين مدلي گرفت. حالا همه چيز فرق 

كرده. زندگي ها عوض شده...
ــي هايي كه همين  ــدم روي تمام عروس ــم مي بن و چش
ــادگي و زيبايي  ــن دور و برها به همين س ــا همي روزه

برگزار شده اند و مي شوند و خواهند شد.
ــه  ــه آن ها الگوي هميش ــدم روي اين ك ــم مي بن و چش
ــير تعيين  ــد. خط مي دهند به زندگي آدم ها. مس تاريخ ان
ــيدن. قرار نيست براي اين كه  مي كنند براي رفتن و رس
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